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 چكيده

انسان معاصر كه حفظ انسان معاصر كه حفظ انسان معاصر كه حفظ انسان معاصر كه حفظ هاي هاي هاي هاي     به يكي از دغدغهبه يكي از دغدغهبه يكي از دغدغهبه يكي از دغدغههاي مهدوي هاي مهدوي هاي مهدوي هاي مهدوي     با توجه به آموزهبا توجه به آموزهبا توجه به آموزهبا توجه به آموزه    ،،،،در اين نوشتاردر اين نوشتاردر اين نوشتاردر اين نوشتار
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      تقديم بر اساس آمـوزه تقديم بر اساس آمـوزه تقديم بر اساس آمـوزه تقديم بر اساس آمـوزه معمعمعمعپرداخته شده است؛ زيرا پرداخته شده است؛ زيرا پرداخته شده است؛ زيرا پرداخته شده است؛ زيرا     استاستاستاست    و حراست از محيط زيستو حراست از محيط زيستو حراست از محيط زيستو حراست از محيط زيست

در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه در شرايط مطلوبي قرار دارد؛ به طوري كه محيط زيست محيط زيست محيط زيست محيط زيست و و و و ، طبيعت ، طبيعت ، طبيعت ، طبيعت ظهورظهورظهورظهوردر عصر در عصر در عصر در عصر ديني ديني ديني ديني 
در آن عصر به سبب در آن عصر به سبب در آن عصر به سبب در آن عصر به سبب . . . . رسدرسدرسدرسد    ميميميمي    وري و كمال مادي و معنوي خودوري و كمال مادي و معنوي خودوري و كمال مادي و معنوي خودوري و كمال مادي و معنوي خود    اوج شكوفايي و بهرهاوج شكوفايي و بهرهاوج شكوفايي و بهرهاوج شكوفايي و بهره    بهبهبهبه

    ....كندكندكندكند    ميميميمي    خود را بر جهانيان عرضهخود را بر جهانيان عرضهخود را بر جهانيان عرضهخود را بر جهانيان عرضه    استعداداستعداداستعداداستعداد    ةةةةهمهمهمهم    ،،،،طبيعتطبيعتطبيعتطبيعت    4بركت وجود حضرت مهديبركت وجود حضرت مهديبركت وجود حضرت مهديبركت وجود حضرت مهدي
    انساني وانساني وانساني وانساني وگسترة گسترة گسترة گسترة ايجاد مودت و دوستي در ايجاد مودت و دوستي در ايجاد مودت و دوستي در ايجاد مودت و دوستي در     رپايي عدل و قسط در جهان ورپايي عدل و قسط در جهان ورپايي عدل و قسط در جهان ورپايي عدل و قسط در جهان وبببب    آن حضرت باآن حضرت باآن حضرت باآن حضرت با

شود و سبب شود و سبب شود و سبب شود و سبب     ميميميميميان جهانيان ميان جهانيان ميان جهانيان ميان جهانيان     اخلاقي دراخلاقي دراخلاقي دراخلاقي در    بين رفتن صفات بدبين رفتن صفات بدبين رفتن صفات بدبين رفتن صفات بد    باعث ازباعث ازباعث ازباعث از    ،،،،جانوريجانوريجانوريجانوري    گياهي وگياهي وگياهي وگياهي و
علم و احياي عدل علم و احياي عدل علم و احياي عدل علم و احياي عدل     گسترشگسترشگسترشگسترشاثر اثر اثر اثر     بربربربر    كهكهكهكه    چنانچنانچنانچنان؛ آن ؛ آن ؛ آن ؛ آن گرددگرددگرددگردد    ميميميمي    جهانجهانجهانجهان    تطهير و نورانيت زمين وتطهير و نورانيت زمين وتطهير و نورانيت زمين وتطهير و نورانيت زمين و

بـه محـيط   بـه محـيط   بـه محـيط   بـه محـيط   اي اي اي اي     هيچ صدمههيچ صدمههيچ صدمههيچ صدمهرف يارانش، رف يارانش، رف يارانش، رف يارانش، از طاز طاز طاز طكفار كفار كفار كفار     جنگ حضرت باجنگ حضرت باجنگ حضرت باجنگ حضرت با    آن عصر، حتي درآن عصر، حتي درآن عصر، حتي درآن عصر، حتي در    دردردردر
        . . . . رسدرسدرسدرسد    نمينمينمينمي    زيستزيستزيستزيست

    هـا و هـا و هـا و هـا و     و زمين نيز تمام بركات و ثـروت و زمين نيز تمام بركات و ثـروت و زمين نيز تمام بركات و ثـروت و زمين نيز تمام بركات و ثـروت     شودشودشودشود    ميميميمي    آبادآبادآبادآباد    احيا واحيا واحيا واحيا و    ،،،،جهانجهانجهانجهان    اين راستا طبيعت واين راستا طبيعت واين راستا طبيعت واين راستا طبيعت و    دردردردر
    مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     مـردم هـم از جهـت معنـوي رشـد     به دليل آنكـه  به دليل آنكـه  به دليل آنكـه  به دليل آنكـه   ....ريزدريزدريزدريزد    هاي پنهان خود را بيرون ميهاي پنهان خود را بيرون ميهاي پنهان خود را بيرون ميهاي پنهان خود را بيرون مي    گنجگنجگنجگنج
هـي در دسـت بشـر    هـي در دسـت بشـر    هـي در دسـت بشـر    هـي در دسـت بشـر    امانـت ال امانـت ال امانـت ال امانـت ال محيط زيسـت را  محيط زيسـت را  محيط زيسـت را  محيط زيسـت را      ،،،،گردندگردندگردندگردند    نمينمينمينمي    كنند و گرد معصيت خداكنند و گرد معصيت خداكنند و گرد معصيت خداكنند و گرد معصيت خدا    ميميميمي
بـه  بـه  بـه  بـه  محيط زيسـت  محيط زيسـت  محيط زيسـت  محيط زيسـت  در نتيجه از در نتيجه از در نتيجه از در نتيجه از     ؛؛؛؛زياده روي نخواهند كردزياده روي نخواهند كردزياده روي نخواهند كردزياده روي نخواهند كرد    ،،،،منابعمنابعمنابعمنابع    استفاده ازاستفاده ازاستفاده ازاستفاده از    و درو درو درو در    داننددانندداننددانند    ميميميمي

كه كه كه كه حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي حال چگونه است كه برخي دانشمندان غربي . . . . استفاده خواهد شداستفاده خواهد شداستفاده خواهد شداستفاده خواهد شدممكن ممكن ممكن ممكن شيوة شيوة شيوة شيوة بهترين بهترين بهترين بهترين 

                                                 
  shaker.r @ut.ac.ir)     قم سيپرد(دانشگاه تهران  ارياستاد .�

  كارشناس ارشد فلسفه اخلاق .��
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كننـد و  كننـد و  كننـد و  كننـد و      مـي مـي مـي مـي ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  ند، دين را عامل تخريب محيط زيست معرفـي  اااا    ههههاه افراط و تفريط را پيموداه افراط و تفريط را پيموداه افراط و تفريط را پيموداه افراط و تفريط را پيمودرررر
    تلاشيتلاشيتلاشيتلاشي    ،،،،آيدآيدآيدآيد    ميميميمي    آنچه در اين مقالهآنچه در اين مقالهآنچه در اين مقالهآنچه در اين مقاله    ؟؟؟؟ارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستندارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستندارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستندارزش و اعتباري براي طبيعت قائل نيستند    ،،،،برخي ديگربرخي ديگربرخي ديگربرخي ديگر

آرماني مهـدوي  آرماني مهـدوي  آرماني مهـدوي  آرماني مهـدوي      ةةةةبه كمك روايات، توصيفي از جامعبه كمك روايات، توصيفي از جامعبه كمك روايات، توصيفي از جامعبه كمك روايات، توصيفي از جامعها، ها، ها، ها،     است كه ضمن نقد اين ديدگاهاست كه ضمن نقد اين ديدگاهاست كه ضمن نقد اين ديدگاهاست كه ضمن نقد اين ديدگاه
        ....دهددهددهددهد    ميميميميارائه ارائه ارائه ارائه 

حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    حقوق طبيعت و حيوانـات، ارزشـمندي طبيعـت،    اخلاق، محيط زيست، اخلاق، محيط زيست، اخلاق، محيط زيست، اخلاق، محيط زيست، : ها كليد واژه
        . . . . هاي مهدويهاي مهدويهاي مهدويهاي مهدوي    آموزهآموزهآموزهآموزه

  ه لأطرح مس

باعث ويراني و آلودگي محيط زيست و طبيعت خـود   ،با انجام كارهاي اشتباهها  انسان امروزه

 ـ ،كنون هيچ موجودي مانند انسان نتوانسته است اين چنين با سرعت تا .اند شده خـود را   ةخان

شهرنشيني،  ةفزايندو رشد  و مراتعها  تخريب جنگلهاي فسيلي،  استفاده از سوخت. آلوده كند

استفاده  .تخريب محيط زيست شده است باعث آلوده كردن وها  و زبالهها  نشست فاضلابته 

جـانوري و  هـاي   بين بردن گونـه  جنگ جهاني باعث از كه درـ   شيميايي هاي اتمي و بمب از

كـه در دريـا   هـايي   اتمي و زبالـه هاي  توليد زبالهـ   گياهي در هيروشيما و ناكازاكي شده است

شود، حتي شـكار بـي رويـه     مي اعث از بين رفتن موجودات آبزي و درياييشود و ب مي ريخته

كـه باعـث از بـين رفـتن     ـ هـا    آن پرندگان و جانوران وحشي براي تغذيه و استفاده از پوست

 شده استها  آن جانوري و حتي در نوعي از جانوران باعث انقراض كامل بسياري ازهاي  گونه

باعـث   …هـاي خشـك و    در فصـل هـا   آن ش سـوزي ها توسط انسان و آت تخريب جنگلـ 

  . تخريب محيط زيست و طبيعت شده است

، هـاي صـنعتي   ها و ماشين كارخانهفناوري و ساخت انواع امروزه در اثر پيشرفت صنعت و 

صدا باعث آلودگي هوا و آلودگي صوتي بر روي زمين شـده اسـت    و انسان با ايجاد دود و سر

هاي قطبي  هاي طبيعي و يخ ين و آب شدن بسياري از يخچالتر شدن كره زم كه اين هم گرم

  . استرا در پي داشته ن رفتن محيط زيست و طبيعت از بيو 

مـدتي   و افزايش متوسط درآمـدهاي مـردم در   از طرفي با افزايش جمعيت، افزايش توليد

 هـا و  مستحيل سـاختن آشـغال   بيش از صد سال، جاي تعجب نيست كه محيط زيست ما در
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ارتباط  اين هم به نوعي با انقلاب صنعتي در .ت ما شكست فاحشي متحمل شده استفضولا

زياد و خطرناك شده است كه طبيعت مـا توانـايي دفـع آن را    هاي  است كه باعث توليد زباله

علم خود، توانايي كامل و سالم دفـع كـردن   افزايش انسان پست مدرن هم با اين همه  .ندارد

  . آن را ندارد

بايد مراقب نوع رفتار خويش با محيط زيسـت  ها  انسان به اين همه مشكلات، مابا توجه 

بـه اخـلاق   امـروزه  باعث شده است كـه  ، مسائلي كه گفته شد. خود و ديگر موجودات باشيم

  . باشيمبراي حل اين بحران و مشكلات اي  زيست محيطي اهميت بدهيم و به فكر چاره

چگونـه   ،حيط زيست در عصر ظهور منجي موعودخواهيم بدانيم كه وضعيت م مي حال ما

 هـم  4در زمان ظهور حضرت مهـدي  ،آيا مشكلاتي كه در عصر ما وجود دارد ؟خواهد بود

افراطي نظير لين وايت و كانت با توجه به ارزش و اعتبار هاي  آيا ديدگاهوجود خواهد داشت؟ 

  ؟نيستنددر تعارض روايات مهدوي در اين زمينه، با اخلاق زيست محيطي و 

اخلاق به كوشـش مـنظم بـراي فهـم      ةاخلاق يا فلسف: بايد گفت ،بحثبه از ورود پيش 

اخلاق است كه مفاهيمي . شود مي اطلاق ،اخلاقهاي  مفاهيم اخلاقي و توجيه اصول و نظريه

اخلاقـي  هـاي   را در زمينـه » شر«و » خير« ،»بايست« ،»جايز« ،»نادرست« ،»درست«چون 

ها  كوشد تا اصول رفتاري درستي را كه راهنماي كنش افراد و گروه مي اخلاق. كند مي تحليل

هـم  ها  ها و فضيلت كند كدام ارزش مي اخلاق است كه بررسي .كنند، تثبيت كند مي را فراهم

ها  آن سازد و مي اخلاقيهاي  را در نظريهها  استدلال ،اخلاق .مندند ارزش ةارز زندگي يا جامع

 ميان اين اصول را كشـف كنـد   ةكوشد تا اصول معتبر و رابط مي و كند مي را به دقت وارسي

  . )26، ص1ج: 1382پويمان، (

لذا شاهد است؛ شود تبيين صحيحي از اخلاق زيست محيطي صورت نگرفته  مي احساس

تلاش شد ابتدا با سبب بدين  ؛افراطي يا تفريطي در اين زمينه هستيمهاي  بيان برخي ديدگاه

بـه جايگـاه   بـه تفصـيل   واسطه روايات مهـدوي  ه سپس بها  آن نقد اجماليو ها  بيان ديدگاه

  . طبيعت در عصر ظهور وارد شويم

غرب در اين زمينه اظهار نظر كرده اند و ما در اين جا به بيان نظـرات  دانشوران برخي از 
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 : پردازيم يت ميلين وا ايمانوئل كانت وآنان يعني دو تن از 

  محيط زيست ولين وايت  .يك

بحران بوم شـناختي مـا در ايـن فكـرت     هاي  معتقد است كه ريشه) 1987-1907( لين وايت

منبعي  طبيعت را بيگانه و صرفاًو  مسيحي ماست كه بشر بايد بر طبيعت حكومت كند-يهودي

لين وايت قائل به ارزش ذاتـي محـيط زيسـت     1.نمودكشي  كه بايد از آن بهرهايم  تلقي كرده

 .براي آن ارزش قائـل شـويم   ،ت كه ما بايد به خاطر خود محيط زيستاسمند  عقيدهاو  .است

  . ؛ زيرا طبيعت بدون وجود ما هم خواهد بودطبيعت به ما نياز ندارد و ما به طبيعت نياز داريم

مدعي شد كه بحران زيسـت محيطـي    ،آن نوشت و دراي  مقالهم 1967لين وايت درسال 

بـه اعتقـاد او   . اسـت  »متعارف نسبت به طبيعتنخوت مسيحيت « اصل، معلول كنوني ما در

فر تكوين بـاز نخوت، در نگرش انسان مدارانه و تحكم آميزي ريشه دارد كه سابقه اش به س 

   :، از باب اول آن28 ةمخصوصاً به آي ؛گردد مي
بارور شويد و تكثيـر  «: را بركت دارد و بديشان گفت ]آدم و حوا[و خدا ايشان 

بر ماهيان دريا، پرندگان آسمان و  .آن تسلط يابيد يد و برساز شويد، زمين را پر
   .»كنيد ]حكومت[سروري  ،كنند مي روي زمين زندگي جانوراني كه بر ةهم

مدارترين دين هاست كه انسان را محور قـرار داده   ، دين مسيحيت يكي از انسانيتبه نظر وا

   2.شودبتواند بر طبيعت مسلط تا است 

   :ن نگري مسيحيوايت در جها ةبه گفت
شريك و سـهيم   ،كه خدا نسبت به طبيعت دارداي  آدمي تا حد زيادي در تعالي

  ). 80، ص1ج: 1382پويمان، (است 
يعني اعتقاد بـه  [و مسيحت با از ميان برداشتن جاندارانگاري اديان غيرابراهيمي 

كه  اي ، اين امكان را فراهم آورد كه با روحيه]طبيعي روح است ياينكه در اشيا
همـو،  (م اعتناسـت، از طبيعـت بهـره كشـي كـن      طبيعي بي يبه احساسات اشيا

                                                 

   .65، ص1ج: 1382، پويمان: نك. 1
   .60صهمو، : نك. 2
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   ).81ص
ويراني به بـار آوريـم و محـيط زيسـت      ،اين طرز تلقي باعث شده كه در زمين

حيت را كـه  يكه اين اصل موضوع مس پس ما نيز تا زماني. خود را تخريب كنيم
طرد نكنيم، كما فـي   ،جز خدمت به انسان ندارد اي وجودي ةهيچ فلسف ،طبيعت

  . )89همو، ص( روييمه السابق با بحران بوم شناختي رو ب

  نقد

و نمـاي انسـان اسـت، همـواره مـورد       ، زادگاه و محل نشونجا كه طبيعت و دنياي خاكياز آ

  . سفارش شده است ،احترام اديان قرارگرفته و احترام به آن به انسان

ها، آب، آتش، تگرگ، برف، مـه،   عبادت آسمان در فصلي از كتاب مقدس از تسبيح و .اولاً

در اديان عبـري نيـز   ). 25-3، ش 104سفر مزامير، باب ( يادكرده استها  جميع لجه بادتند و

از جمله در سفر آفرينش تورات آمده . تاكيد شده استـ   به ويژه آبـ براهميت مظاهر طبيعي  

  : است
تهـي و بـاير بـود و تـاريكي بـر       ،زمين .ها و زمين را آفريد در ابتدا خدا آسمان

فلكي باشد در  :خدا گفت.  …ها را فرا گرفت روي لجه و روح خدا سطح آب
هـاي زيـر    خدا فلك را ساخت و آب. ها جدا كند ها را از آب ها و آب ميان آب

سـفر   ،كتـاب مقـدس  ( هاي بالاي فلك جـدا كـرد و چنـين شـد     فلك را از آب
  ).1ش ،10باب  ،پيدايش

محـيط   ةمثبـت دربـار  هـاي   كنيم كه منابعي غني از ديدگاه مي مشاهده ،بررسي دقيق با. ثانياً

سـنّت عهـد   . وجـود دارد  ،د مسيحدر مسيح شناسي مبتني بر تجسو زيست در الهيات مقدس 

ايـن   مثلاً تجسد مسيح بر ؛وجود دارد ،همه موجوداتدر برابر حاوي تعهداتي است كه  ،عتيق

 ، متجسد شد، كل نظام هسـتي را جا كه خداوند در شخص مسيحفرضيه متكي است كه از آن

 كند كه بايد به كمك اخلاق ناظر به عـدالت  مي كيدأالهيات مسيحي ت .توان مقدس شمرد مي

  .زيست محيطي به تلاش همگاني در راه بازسازي محيط زيست اقدام كنيم

را در اختيـار  هـا   آن و خداي سبحان، نظام كيهاني و زمين و محيط زيست را آفريـد  .ثالثاً

تا او را بر اساس دستورهاي خود بيازمايد و ببيند كه وي پس از مطالعه و شناخت  ،انسان نهاد
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و بـا مزايـا و    گيـرد  مـي  الهـي در مسـير طاعـت خـالق بهـره     هاي  لازم، چگونه از اين امانت

اي  وجـه ويـژه  ت ،دينيهاي  در آموزه. كند مي چگونه رفتار ،زيست محيطي پروردگارهاي  نعمت

پـاداش مـادي و    ،كوشـند  مي به محيط زيست شده و براي كساني كه در احيا و نگهداري آن

  : فرمايد مي 6براي نمونه، رسول خدا ؛معنوي فراواني ذكر شده است
 نويسـد  مـي  خدا به انـدازه محصـول آن بـرايش پـاداش     ،هركس درختي بكارد

   ).535ص: 1379پاينده، (

آثـار   ،گيري نشود بهره ،مناسب و شايستهاي  و امكانات مادي به گونه در مقابل اگر از طبيعت

سلامت محيط زيست پيوندي تنگاتنگ با حيات جامعه . زيان بار و جبران ناپذيري در پي دارد

مين أت ،مقدم است ،بر درمان و معالجه ،گيري بدن، بهداشت و پيش ةگونه كه دربار همان .دارد

ناشي از تخريب محيط زيست هاي  سب نيز بر جبران خسارتفضاي سالم و محيط زيست منا

سـالم نگـه داشـتن     .كند مي همگان را براي حفظ محيط زيست ايجاب ةمقدم است كه وظيف

و دشـت، گياهـان،    يعني رعايت حق زمين، هوا، آب، خاك، دريا، صحرا، كـوه  ،محيط زيست

 .فرد و جامعه پيوند دارنـد  زيست محيطي كه با حياتهاي  حيوانات و ساير موجودات و عرصه

ترغيب  ،سازي آنكهم از آلوده كردن محيط زيست نهي شده و هم به پا ،دينيهاي  در آموزه

   1.و امر شده است

  محيط زيست وكانت  .دو

ايـن   ،طبـق ديـدگاه انسـان گرايانـه    . ستا گرا فيلسوفي انسان) 1724-1804( ايمانوئل كانت

مورد توجه قرار او  استفاده از محيط زيست بايد مصالح انسان است كه حق و حقوقي دارد و در

بر طبق نظر او تنها امري كه واجد ارزش ذاتي است، اراده خير است كه فقط در انسـان  . گيرد

توانند اراده نيك و خيـر داشـته    نمي ندارند،اي  اراده چچون هي ،وجود دارد و طبيعت و حيوانات

  .نيستند را واجد اي رو هيچ ارزش ذاتي باشند و از اين

حقوق و تكاليف، معيت دارند و ؛ زيرا هيچ گونه حقي ندارند ،كانت معتقد است كه حيوانات

                                                 

 .691ـ689، ص مفاتيح الحياة. 1
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اي اخلاقي اسـت و بـه    پديده ،يفلدر واقع تك. تكاليف نيز مستلزم پاسخ گويي و وظيفه است

توانند  نمي معناي محدوديت اراده بر پايه دستور قانون است و از آنجا كه حيوانات عقل ندارند،

براي حـق   ،با توجه به اينكه حيوانات تكليف پذير نيستند. از قانون و مقتضيات آن آگاه باشند

امـا   ؛معقول نيست مدعي شويم كه موجودي داراي حـق اسـت  ؛ زيرا داشتن نيز قابليت ندارند

قدرتي اخلاقي اسـت   ،درحقيقت حق پيش فرض حق داشتن، عقلانيت است و. تكليفي ندارد

  . مطالبه امري از ديگري وچيزي انجام كاري، مالك شدن براي 

 كسي كه بـه حيـواني آسـيب    .آيد مي اموال انسان به شمار از است و ئش ،در واقع حيوان

 بلكه اگر ايـن حيـوان از   ؛هيچ حقي از حيوان را نقض نكرده است ،كشد مي رساند يا آن را مي

در برابر هم تكاليفي  حتي اگر ما .حق مالكيت آن شخص تضييع شده است ،آن شخص باشد

هدف اين تكاليف هم به طور غير مسـتقيم   ،بي جان داشته باشيم ياشيا حيوانات و طبيعت و

توانند مورد استفاده واقع شوند،  مي اشيايي كهدر برابر گري انسان  ويران ةروحي. انسانيت است

 نيز خشن خواهـد ها  انسان گري كند در رفتار با كسي كه به حيوانات ستم. خلاف اخلاق است

هيچ كس نبايد . حيوانات قضاوت كرددر برابر توان از روي رفتارشان  مي راها  انسان قلب. بود

 طبيعي استفاده كند، ديگـران هاي  اگر خود او نتواند از پديده؛ زيرا زيبايي طبيعت را ويران كند

شـيا نيسـت، بلكـه بـه لحـاظ      گرچه حفظ اشـيا بـراي خـود ا   . استفاده كنندها  آن توانند از مي

 موجـودات و در برابـر   پـس تمـام تكـاليف مـا     ،كنند مي استفادهها  آن هايي است كه از انسان

  1.ديگر داريمهاي  انساندر برابر ناشي از تكاليفي است كه ما  ،به طور غير مستقيم طبيعت،

  نقد

ليـف در يـك   تك اما مقتضـي آن نيسـت كـه حـق و     ؛تكليف، سخني درست است تلازم حق و .1

نـه   موجـودي ديگـر و   ،توان فرض كرد اگر موجودي داراي حق است يعني مي ؛موجود جمع شوند

حقوقي را در نظر گرفت كـه   ،طبيعت توان براي حيوانات و از اين رو مي ؛همان موجود، مكلف باشد

  .دات طبيعتنه حيوانات ديگر يا موجو نه آن حيوان و ،ها باشند مكلفّان در برابر اين حقوق، انسان

                                                 

 .324-5، ص درس هاي فلسفه اخلاق كانت .1
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مستلزم آن نيسـت كـه چنـين حقـوقي      ،فرض حقوق، مانند حق زندگي براي حيوانات .2

از اين رو جواز ذبح حيوانات و بهـره   ؛قابل سلب نباشندها  آن از ،در هيچ حالتي مطلق باشند و

كـه   چنـان  ؛داراي حقـوق نيسـتند   ،موجب آن نيست كه معتقد شويم حيواناتها  آن برداري از

حتـي اگـر   ـ   هيچ صورتي مستلزم آن نيست كه اين حقوق در ،ندگي براي انسانفرض حق ز

  .قابل سلب از او نباشدـ  انساني هزاران انسان بي گناه ديگر را كشته باشد

خداي سـبحان بـا    .گوناگون دارندهاي  آثار بي شمار و فايده ،حيوانات در زندگي انسان. 3

آنـان كـرده    ةبهـر را فراوانـي  هاي  سان ها، نعمتبه دست انها  آن آفرينش حيوانات و تسخير

قرن هاست كه بشر در حمل و نقل بار و مسـافر و نيـز در كشـاورزي و آب رسـاني، از      .است

لبني هاي  انتفاع از گوشت، پوست، پشم، كرك، مو، شير و فرآورده. برد مي حيوانات اهلي بهره

  .و صنعتي بوده و هستبزرگ جوامع سنتي هاي  و اجزاي بدن حيوانات از سرمايه

مانند بقره، انعام، فيل، نحل و عنكبـوت  ـ به نام برخي حيوانات  هايي  سوره ،در قرآن كريم

در فقـه اسـلامي نيـز    . دهـد  مي وجود دارد كه پيوند نزديك زندگي انسان با حيوانات را نشان

ارد كه حـد و  حقوق و وظايفي براي انسان در تعامل با عموم جانوران اهلي و غيراهلي وجود د

ها  آن حلال و حرام ازهاي  كند و بهره گيري مي مرز رفتارهاي مشروع و نامشروع را مشخص

و سـتم  ها  آن احكام رسيدگي به آب و غذا و دارو و درمان و نيازهاي حياتي. دهد مي را نشان

   1.اند مختلف فقه اسلامي بيان شدههاي  نكردن به حيوانات در بخش

  ظهور از محيط زيست پيش وضعيت طبيعت و  .سه

 ،هـر سـال  و  گيرد مي آبادي پيشي عمران و بر ،گري و تخريب ويران ،ظهور زا در عصر پيش

 ويـران و آلـوده   ،طبيعـت و محـيط زيسـت    ،در ايـن دوران . دشـو  مي فساد و بدعتي نو آشكار

   :شود چنين مي در برخي روايات آمده است كه در دوران قبل از ظهور موعود .شود مي
بـاران كـم    ،آيد و چون حاكمان ظلم كننـد  مي كند، زلزله مي شت كاري ظهورز

: 1376احسـان بخـش،   (فروشـند   مـي  دين خود را به متاع انـدك  ،مردم …آيد

                                                 

 644و  643، ص مفاتيح الحياة. 1
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  .)486، ص29ج

  : كند كه آن حضرت فرمودند مي نقل 7بصير از امام صادقابو 
رسـيده  آيد كه خرمـاي ن  مي آن چنان قحطي به وجود 4ظهور قائم از در پيش

شـيخ طوسـي،   ( شكايت نكنيـد  ،پس از آن زمان ؛شود مي خورده ،بالاي درخت
  ).762ص: 1387

مؤمنـان بـه    ،ظهـور  از پيش عصر در. شود مي ها و گناهان زياد در اين زمان، اسراف در نعمت

، فاسـد شـدن تجـارت،    صر ماننـد گرانـي  شوند و كارهايي در آن ع مي آزمايشامور گوناگوني 

طبيعـت و محـيط    ،شـود  مي فساد و ناامني در بين مردم زياد ،درآن زمان .گردد مي دزدي زياد

  .رود مي بركت از بين ،و در آن گردد مي زيست انسان فاسد و نابود

شود و رابطه انسان با طبيعت،  مي ويران ،محيط زيست انسان هم در اثر ظلم و فساد مردم

د و نشـو  مـي  كـم  ،آن دوران امانتدار در وفادار و افراد .شود مي با خدا بدنيز  وها  ساير انسانبا 

اثـر   زيـرا در  ؛شـود  مي ويران و آلوده ،ديگر با يكها  انسان محيط زيست نيز بر اثر فساد رابطه

 ،در آن دورانچرا كه  ؛سوزد مي ديگر، طبيعت هم در آتش جنگ مردم با يكها  انسان برخورد

  .شود مي جنگ و خونريزي هم زياد

 ،ايـن بـين   در. شود مي منكر، طبيعت هم نابود به معروف و نهي از ن رفتن امربي اثر از در

ها و زمين بـاير   اقيانوس خداوند منان هم باران را در رود و مي بركت از محصولات كشاورزي

 پرهيز كاري، اهـل طغيـان   مردم به جاي تقوا وچرا كه ؛ شود مي نعمت كم؛ در نتيجه ريزد مي

  . با خداي سبحان است ـمانند ديگر موجودات جهان ـ  رهبري ابرهااند و  شده

  ست محيطي در عصر ظهور موعودحقوق زي

شـود كـه فضـاي زيسـتي و      مـي  فهميـده  :ناتأمل در روايات رسيده از معصوم با توجه و

طعم  ،برخوردار شده 4ومت حضرت مهديموجودات ساكن اين قلمرو، از نهايت مواهب حك

  . عدالت را خواهند چشيد مبتني برحيات طيبه  آسايش، آرامش و

 ،منبـع علـم  اسـت، آن حضـرت   لطف خدا بـراي بنـدگان    4امام عصر آنجا كه وجود از

رسـاند و   مـي علم و عقول مردم را به كمـال  آن بزرگوار . شود مي حكمت و بركت براي جهان
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وج كمال محيط زيست نيز در اين راستا به ا. آورد مي سعادت و كمال را براي جهان به ارمغان

 خـود را بـه فعليـت   هـاي   قابليـت  ةهم ،اين بين نيز زمين و طبيعت در .رسد مي فعليت خود و

ها  انسانعدل و داد خواهد شد و طبيعت و محيط زيست نيز به وسيله  رسانند و جهان پر از مي

محـيط زيسـت رخ    در اي هيچ گونه تخريب و ويرانـي . گشتد نحفظ خواه ،و ديگر موجودات

  . ديگر با امنيت و سلامت كامل خواهند زيست موجودات در كنار يك ةد و همنخواهد دا

ر اجمالي به وضـعيت محـيط زيسـت در عص ـ    به صورت ،ما در اينجا با استفاده از روايات

 :پرداختخواهيم  4ظهور حضرت مهدي

  محيط زيست حفظ و رشد و توسعه علمي در جهت بسط و گسترش .1

آن حضـرت   و شود مي آشكار غير تجربي علوم تجربي و تمام 4زمان ظهورحضرت قائم در

بـراي   لطف خداحضرت  كه وجود آنجا از .كند مي مردم برخورد احسان با عدل و استفاده از با

 علـم و آن بزرگـوار،   .باشـد  مي بركت براي جهان حكمت و منبع علم واو  خود ،است بندگان

 بـراي جهـان بـه ارمغـان     كمـال را  و سـعادت  و رساند مي به كمال نهايي خود عقول مردم را

هـم بـراي    ،بحـث  درس وهـاي   حلقه و شود مي منتشراي  خانه هر دانش صحيح در .آورد مي

 علـم و  ،در عصـر ظهـور  . گرديـد  خواهد اجتماعات مختلف ايجاد در هم براي زنان، مردان و

 نـدگي پاي علم و عقل، راهگشـاي ز  اخلاق و دين هم ،پيشرفت حيرت انگيزي داشته ،صنعت

  . به سوي معنويت و عبوديت خواهد بودها  انسان

عين اينكه باعث رفاه و راحتي بشر است، مـانعي بـراي دينـداري و     صنعت و پيشرفت در

اخلاق گرايي و حركت به سوي كمال و تعالي نخواهد بود و انسان را غرق در تجملات، لذات 

محـيط   نابودي اخلاق و طبيعـت و  كه باعث ويراني و نخواهد كرد زودگذر و فساد و انحراف،

  : زيست انساني و حيواني و نباتي شود

 رويد، همانطور كـه زراعـت   مي به درستي علم به احكام خدا و سنت پيغمبر در دل مهدي

  .)317، ص52ج: 1404مجلسي، ( رويد، بهترين روييدني مي

دو  انـد،  آوردهتمام آنچه پيامبران الهـي  . است) شعبه(حرف  27دانش  علم وطبق روايات، 

  .اند حرف بيشتر نبوده و مردم زمان ما تا كنون دو حرف بيشتر نشناخته
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   :فرمايند مي 6پيامبراكرم ،كه در روايات آمده است چنان
 از بعـد  كند، مي روشنايي و نور از به وسيله حضرت مهدي پر زمين را، خداوند

 علـم و  از پـر  و سـتم،  و جور از بعد كند مي عدل از پر و ظلمت آن، تاريكي و
  .)260، ص1ج: 1388شيخ صدوق، ( ناداني جهل و از بعد كند مي دانايي

   :فرمايد مي 7همچنين امام باقر
 دانـش آراسـته   حكمـت و  بـه زيـور   همگـي شـما   4زمان حضرت مهدي در
 طبـق كتـاب خـداي تعـالي و     خويش بر ةخان زني در جايي كه هر تا شويد، مي

  .)352، ص52ج: 1404مجلسي، ( دكن مي حكم 6اكرم سنت پيامبر

رسد و هنگـامي   مي به كمال و فعليت ،شود كه عقل و علم مي معلوم ،با استفاده از اين روايات

به آخـرين مرتبـه   ـ و حتي جمادات   انو گياه ان، جانورها چه انسانـ كه تمام موجودات عالم  

داد و محـيط  واهـد  محـيط زيسـت رخ نخ   ديگر هيچ گونه تخريبـي در  ،رسند مي فعليت خود

  .شود زيست حفظ مي

  هاي زيست محيطي ، حتي آلودگيپاك شدن زمين از هر نوع آلودگي .2

شود و با نور الهي منور  ميپاك ظلمي  جور و زمين با لطف الهي خود از هر ،در عصر مهدويت

  . غيان و انحراف ترادف معنايي داردكلمات جور و ظلم با كلماتي مانند ط. گردد مي و تابان

گيـرد؛ زيـرا هرگونـه     و ظلـم قـرار مـي    معناي جور گونه آلودگي، زير ديهي است كه هرب

آلودگي به معناي انحراف از طبيعت مخلوق الهي و به معناي تعدي از حق و حركت به سوي 

  . شود اطلاق مي -اعم از كم و زياد-كه به هرگونه تجاوز از حق  همچنان. باطل است

آيد و به  مي تاريكي و شكافي است كه در زمين به وجود همچنين ظلم در لغت، به معناي

 ـ كه » هر چيز در جايگاه شايسته خودش قرار نگيرد«آن است كه معناي  در مقابـل   اايـن معن

   .باشد مي عدل

حكومتي  ،مهدوي طبق اين تعاريف، حكومت ظلم ستيز و عدالت محور واضح است كه بر

محيط زيسـت را   امر و اين استدگي و انحراف گونه آلو محيط زيست از هر مبناي تطهير بر
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   1.كند ميحفاظت  ،حيات طيبه آن و از طهارت وگرداند  باز ميبه وضعيتي آرماني 

  : كند كه فرمود ميروايت  7جابر از امام باقر
، 2ج: 1388شـيخ صــدوق،  ( و نمـا كننــد نشــو شـيوه،  نباتـات بـه بهتــرين   … 
  .)506ص

دل و قسط در جهان و تشـكيل حكومـت واحـد جهـاني،     بر اثر برپايي عآن حضرت ر زمان د

گيرد و فساد و تباهي با عدل  نمي خراب كردن محيط زيست و آلودگي و ويراني طبيعت انجام

و بـه  خواهد شد  گيرد و محيط زيست هم حفظ نمي پس ويراني هم صورت ؛باشد مي در تضاد

   .خواهد گرفت به آن تعلق 4تعالي خود خواهد رسيد و الطاف الهي حضرت مهدي

  گستره گياهي، حيواني و انسانيدر نيت و صلح ايجاد ام. 3

حقوق محيط زيسـت و   و رعايت 4محصول عدالت گستري و ظلم ستيزي حكومت مهدي

امـام  . نخواهد بودامنيت و برقراري صلح و دوستي در فراخناي هستي جز ساكنان آن، چيزي 

مـردم بـا طبيعـت    نيز بـين  ندگان خدا و صميميت حقيقي را بين ب دوستي واقعي و 4زمان

طوري كه ه ب شود؛ در اين راستا رابطه انسان با طبيعت نيز صميمي و اصلاح مي .كند ايجاد مي

اسـتفاده از طبيعـت    گيرد كه احتياج دارد و اسرافي در بهره مي اي هر كس از طبيعت به اندازه

  . گيرد نمي انجام

بندد، اين  بشري رخت بر مي ةها از جامع اختلاف ها و طور كه برحسب روايات، كينه همان

حتي حيواناتي كـه بـه كينـه    . جانوري و نباتي نيز ناپديد خواهند شد عوامل، از عالم حيواني و

كنار هـم  در به زندگي مودت آميز  ،در كمال مسالمت و آرامش اند، جويي و تقابل با هم شهره

   .دشو امن ميها  و راه ستم ريشه كنآن حضرت، در زمان  .خواهند پرداخت

   :فرمايد مي 7امام صادق
  .نازل شده استو اصحاب ا شأن حضرت قائم و در )نور سوره 55 ةآي(اين آيه 

                                                 

، فصلنامه انتظار موعود، »عصر مهدويت و حقوق محيط زيست«حجازي، سيد عليرضا،  :نك. 1
 .24ش
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   :فرمايد در اين آيه مي خداوند
انجـام داده انـد    سـته يآورده و كارهـاى شا  مـان يخداوند به كسانى از شما كه ا

به آنان ] در ظهور امام زمان[ را نيخلافت روى زم ن،يقيوعده داده است كه به 
را  نـى ييو آ ني ـو د د؛يآنها خلافت بخش ـ انِينيشيخواهد داد، همان گونه كه به پ

دار خواهد سـاخت؛ و ترسشـان    شهيپابرجا و ر شانيبرا ده،يكه براى آنان پسند
 زىكه فقط مرا مى پرستند و چي ]اى بگونه[و آرامش مبدل مى كند،  تيرا به امن

و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنهـا همـان   . رار نخواهند دادرا همتاى من ق
   .فاسقانند

تبديل خـوف  ها  كه يكي از آن وعده صريح به مؤمنان داده شده است ةوعد چهار ،اين آيه در

جايگزين شدن امنيت كامل  ناامني و يعني برطرف شدن تمام عوامل ترس و است؛ به امنيت

  .نهمه زمي آرامش در و

   :فرمايد مي 7قرامام با
 بي آنكه احساس ناامني و رود، مي غرب عالم شرق تا ناتوان از زن سالخورده و

   .)181ص: 1397نعماني، (كند  آزار اذيت و

   :دشو مي ها رفع و اختلافها  فتنهحضرتش در زمان 
زمـين امـن   . سـازد  مـي  جانكـاه را آرام و سـاكن  هـاي   خداوند به وسيله او فتنه

به حج  ،ر ميان پنج زن بدون اينكه مردي آنان را همراهي كنديك زن د. دشو مي
، 2ج: ش1376سـليمان،  (رود و جـز خـدا از كسـي بـاكي نـدارد       مي خانه خدا

   ).640ص

و خلق و خوي زشت حرص را  شود مي از غناي معنوي و روحانيسرشار ها  ، دلظهوردر زمان 

كه نشانه امنيت بي سابقه در عصر ه عبارتي آمددر حديث معروفي . كند شه كن ميها ري از دل

  : ظهور است
مسـالمت بـا    در كمـال صـلح و   ،حيوانـات وحشـي و چارپايـان    ،در اين عصر

، ديگـر خـوف   به همين دليـل نيـز حيوانـات وحشـي     ؛برند ديگر به سر مي يك
   .)95، ص51ج: 1404مجلسي، ( كنند به ساير حيوانات حمله نمي ،برانگيز نبوده
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   :ه استكلمات قدسي آمد در
چيـزي بـه   . كـنم  مـي  فرما روي زمين حكم در آسايش را امنيت و ،آن زمان در

حيوانـات بـه    حشـرات و . هراسد نمي چيزي چيزي ازو  زند نمي چيزي صدمه
   .)34ص: 1386سيد بن طاووس، ( رسانند نمي آسيب ديگر يك مردمان و

ر نهايـت امـن و عـدالت    د ،موجـودات زمـين   ةشود كه هم ـ مي معلوم ،با توجه به اين روايات

  .شود مي خواهند زيست و محيط زيست كره زمين و فضا حفظ

  كمال معنوي محيط زيست تعالي و اوج و .4

شـده،  و با كنار گذاشتن تـوحش، رام  كنند  ميحيوانات وحشي، تعالي پيشه  ،در دولت مهدوي

 ،نهنـد  مي كنار ، حيوانات عادي هم كارهاي مخرب خود رابرخي رواياتطبق . يابند امل ميتك

ايـن تكامـل خـواهي، تنهـا بـه      . كنـد  نمي ي را پارهنتا جايي كه حيواني مانند موش ديگر انبا

 ،خواهند در اين حيات طيبه وارد شده مي بلكه جمادات نيز ؛شود نمي حيوانات و نباتات محدود

   :فرمايد مي 7اميرالمؤمنينحضرت . مساعدت كنندرا  4نهضت جهاني امام مهدي
كـه   دهـد  مي فرمان و فرستد مي به همه شهرها هانش رافرماند 4مهدي اهگ آن

 ديگـر  يـك  كنـار  در گوسـفند  گـرگ و  .كننـد  ميان مـردم برقـرار   در عدالت را
 رسـد  هـا نمـي   آن آسيبي بـه  و كنند مي عقربها بازي مارها و كودكان با .چرند مي

   .)159ص: 1399مقدسي شافعي، (

  :آمده است 7بزرگوارش پدر ل ازبه نق 7حضرت امام حسن مجتبي از
مـردم بـه نـاداني     و آخرالزمان به آن هنگام كه روزگار سـخت پرفشـار،   در خداوند

و يـاورانش  كند  مي به فرشتگان خويش تأييد را او وانگيزد  ميبر مردي را درغلطند،
 سـاكنان زمـين نمايـان و    بـر  و گردانـد  مـي آيـات خـويش   پذيراي  ،حفظ نموده را

 آن گاه زمـين را . به فرمانش نهند سر اكراه، روي ميل يا اينكه از تا، سازد ميظاهرش 
 ازـ   عـالم را  بـلاد  ةهم ـ و نمايـد  مـي ي يروشـنا  و مهـر  برابري و و از داد پر سراسر

اينكـه   مگـر  ،ماند نميكافري  .سپارد مي به اوـ جنوب   شمال تا از مغرب و مشرق تا
درنـده   .شـود  مي نيكو اينكه شايسته و گرمماند،  نميناشايستي باقي  و آورد ميايمان 
 فـرود  را بركـت خـود   ،آسـمان  زمين و و رام گردند، ي اويفرمانروا ددان در و خوها
   .)487ج اول، ص: 1419صافي گلپايگاني، ( شود آشكار او بر ها گنج و آورد
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فرمـان حضـرت   تحـت  نيـز همـه    حيوانـات  و ، نباتـات جمادات ،پس در زمان ظهور حضرت

كـه حتـي جمـادات بـه ايـن       در حالي. پردازند ياري او مياطاعت و به  ار گرفته،قر 4مهدي

اتفاقي كه بخواهد محيط زيست را خراب و ويران كنـد   رسند، هر مي مرحله از ترقي و تكامل

  . محيط زيست حفظ خواهد شدسان  بدينكنند و  مي از وقوع آن جلوگيري ،را خبرداده

  4مهديورحضرت حفظ محيط زيست درجنگ زمان ظه .5

و كننـد   مـي گران اقدام  ، ياران وي به مجازات و نابودي ستم4دوران ظهور امام مهدي در 

همانند عمل جراحي لازمي، جامعه اسلامي و ساير جوامع جهاني را از لوث وجود سركشـان و  

برچيـده   ،بدون اين اقدامات، هرگز بسـاط ظلـم زورمنـدان   ؛ زيرا نمايند مي ستم پيشگان پاك

  . شود عملي نميعدالت، ، حاكميت هنشد

هـاي   رفتار كنـد، هرگـز ترفنـدها و توطئـه    ها  آن با ،اگر امام با سياست ملايمت و گذشت

قيـام، توبـه    حضرت در عصـر  ،جديد مستكبران و فسادكنندگان در زمين از بين نخواهد رفت

اندازي نظام در بر 6همانطور كه پيامبر اكرم ؛پذيرد نمي ظاهري هيچ مجرم و ستمكاري را

كـه جنـگ   گفـت  البتـه بايـد   . جهاد پيشه كرد و با كافران به قتال و كارزار پرداخـت  ،جاهلي

اقدام اصـلي و   ،و جنگاست  رحمت 4وجود امام زمان .خاص استاي  حضرت فقط با عده

براي و نه است چون قيام آن حضرت نه براي كسب قدرت  ؛باشد نمي هدف نهايي آن حضرت

براي اجراي عدل و رستگاري مردم است و در زمان او فرج و گشايش بر  بلكه ؛حفظ حكومت

  ).180ص: 1389كارگر، ( رسد مي مردم

  : فرمايد مي 7امام صادق
كلينـي،  ( منان رفتار خواهـد كـرد  ؤهنگامي كه حجت قيام كند، مانند سيره اميرم

   ).411، ص1ج: 1365

  :همچنين در حديثي ديگر فرمود
: 1397نعمـاني،  ( نمايـد  مـي  رسول خدا عمل ةند، به سيرك مي زماني كه او قيام

   ).164ص

 ،در نهايـت  و …ملاطفت، اقامه برهان و دليل و روشن است كه سيره آن بزرگواران، مدارا و
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تنهـا در   ،و مبارزه او با اهـل باطـل  است حضرت براي همگان خير و بركت . جنگ بوده است

   ).183ص: 1389ارگر، ك( هاي والاي الهي است جهت رسيدن به آرمان

 يادآوري است آنچه باعث نـابودي نباتـات و حيوانـات و كشـتار و تلفـات انسـاني      شايان 

يچ وجـه كشـتار   ه ـبـه   4امام مهـدي  ةزيرا سير ؛افتد مي توسط جبهه باطل اتفاق ،شود مي

قبل از ظهور و به دست  ،بخشي از اين كشتار و نابودي طبيعت ،بر طبق برخي روايات .نيست

گيتي فرياد  ةهم به اين ترتيب در. شود مي اثر منازعات جوامع انساني حاصل درها  انسان خود

، محـيط  ظهـور درزمـان  . كنند مي مردم نجات خود را از خداوند طلب ،خواهي بلند شده موعود

محـيط   در يفسـاد  تبـاهي و  گري نجات خواهد يافت و هيچ نوع ويرانـي و  زيست از ويران

نه بـراي   ،عدالت است براي تعالي خواهي و 4حضرت مهديقيام  .ديآ نمي زيست به وجود

   .گري و تخريب ويران

  4حضرت مهدي به سبب وجود ،آن پنهانهاي  ثروت شدن بركات زمين وآشكار . 6

مكنون هاي  ثروت همه بركات زمين و خداوند ،4امام مهدي وجودبركت به  زمان ظهور در

خوشـبختي زنـدگي    نهايت رفـاه و  مردم آن زمان در تا ،كند مي براي حضرت آشكار آن را در

 مـردم دريـغ   بـر  ريزش بركـات خـود   نه آسمان از اجراي عدالت،سبب به  آن عصر در .كنند

 حقـوق  ؛دهنـد  مـي  قـرار  بشـر  اختيار در بلكه هرچه دارند ؛كند مي نه زمين امساك و ورزد مي

برخـورداري   ولي چـون رفـاه و  محص اين توجه، بذر برنامه ريزي است، توجه و محورها  انسان

بـه خـوبي    8اهل بيت و روايات پيامبر در اين موضوع .هاي الهي است موهبت همگاني از

   :تبيين شده است
 ظـاهر  زمين براي اوهاي  گنج و گيرد مي فرا غرب جهان را شرق و حكومت او

 اينكـه آن را  مگـر  مانـد،  جهان جاي ويراني باقي نخواهد سرتاسر در و شود مي
  ).482ج اول، ص: 1419صافي گلپايگاني، ( ساخت خواهد دآبا

   :فرمود 6رسول خدا
 خودهاي  يدنييرو از زمين نيز و دارد نمي باز را باران خود آسمان چيزي از… 

  ).645، ص3ج: تا حر عاملي، بي( گذارد نمي چيزي باقي
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   :فرمود 7امام صادق
 جور ظلم و و دهد مي اراساس عدالت قر بر حكومت را وقتي كه قائم قيام كند،

 و دشـو  مـي  امان امن و وجودش، پرتو درها  جاده .شود مي برچيده دوران او در
ميان مـردم   در و رسد مي حقي به صاحبش هر. سازد مي خارج زمين بركاتش را

   .كند مي داوري حكم و 6محمد و 7داود همانند
 ظـاهر  را دبركـات خـو   و سـازد  مـي  آشكار گنج هايش را ،اين هنگام زمين در
؛ يابد نمي كمك مالي صدقه و براي انفاق و راهيچ كس، فرد مستحقي  و كند مي

   ).338، ص52ج: 1404مجلسي، ( شد غني خواهند و بي نياز ،همه مؤمنانزيرا 

   :فرمودنقل كرد كه  6گرامي اسلام پيامبر خدري از ابوسعيد
كـه هماننـدش    دشـو  مي ور هايي بهره نعمت از 4مهدي ظهور روزگار امتم در

تمـام   ،زمـين  و فرسـتد  مـي  آنان پياپي بر آسمان بركات خويش را .سابقه ندارد
، 3ج: 1381اربلـي،  ( رويانـد  مي براي آنان درختان خويش را وها  گل گياهان و

   ).263ص

   :فرمايد مي 7امام موسي بن جعفر
هـا   سختي وكرد  امام دوازدهم آسان خواهد بر متعال تمام مشكلات را خداوند

 او اختيـار  در جهان راهاي  گنجينه داشت و خواهد بر پيش پاي او از موانع را و
صـافي  ( كـرد  كوتـاه خواهـد   بـراي او  فاصـله را  مسـافت و  و داد خواهـد  قرار

  ).239ج اول، ص: 1419گلپايگاني، 

  اثر حفظ محيط زيستدر ت كشاورزي توليد زياد محصولا .7

پـس از آنكـه   . جه به كشاورزي و دامداري استتو 4هاي مورد توجه حضرت قائم از بخش

پياپي و كمبود مواد غذايي و نابودي كشـتزارها  هاي  طعم تلخ كمبود باران و خشكسالي ،مردم

هـا   آن محصـولات يافتـه،  در اثرحفظ محيط زيست، كشاورزي و دامداري رونق  اند، را چشيده

  1.شود يم چندين برابر ،به طوري كه درآمد يك كشاورز ؛شود مي زياد

   :فرمودكند كه  نقل مي 6ابوسعيد خدري از رسول خدا

                                                 

 81ص ،51ج، 1404 ،نواربحارالا ،يمجلس؛ 470ص ،2ج ،الغمه كشف ،ياربل :نك 1
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كند، آسـمان بـراي او    مي درآخرالزمان قيام؛ اهل بيت من است مهدي از اولاد و
پـس زمـين را پـراز    . روياند مي خود راهاي  بارد و زمين به يمن او دانه مي باران

 ور كـرده باشـند  ج ـظلـم و   از آن را پر ،همچنان كه ديگران ؛كند مي داد عدل و
  .)343ص: 1387طوسي، (

   :روايت شده است كه فرمود 6اكرم پيامبر از
 خـدا  .كنـد  مي قيام) ها آن نجات بخش ملت( مهدي ميان امتم، آخرالزمان در در

 و سـازد  مـي  سـيراب  ،به وسيله باران را حكومت جهاني او كران قلمرو كران تا
 بـه طـور   امـوال عمـومي را   امي،آن گر .روياند مي نبات خويش را گياه و زمين،

 رونق اقتصادي اهميت دامپروري و به دامداري و و كند مي عادلانه به مردم اعطا
: 1399مقدسـي شـافعي،   (د بخش ـ مـي  عظمـت ، تكريم كـرده  امت را و دهد مي
  ).144ص

  : در روايات آمده است

ت خـود را چنـد   زمين محصولا .يابد شود و نهرها گسترش مي ها، فراوان مي در دولت او آب«

   1.»شود ، استخراج ميها كند و گنج برابر مي

دولـت مهـدوي بـه توليـد     تر  گر اهميت و رونق كشاورزي و توجه فزون اين روايات نشان

   .محصولات كشاوري و رفع نيازهاي غذايي مردم است

  رضايت مندي همه موجودات در سايه حكومت مهدوي .8

، حاكي از نهايت رضايت تمام ساكنان و موجـودات  روايات بي شماري در تبيين عصر مهدوي

به انسان  ،پر واضح است كه اين رضايت و سرور همگاني. است 4از حكومت مهدي موعود

مين حقـوق  أبدون تمطلب  اختصاص ندارد؛ بلكه همه موجودات زمين از آن بهره مندند و اين

  . نخواهد بودمحيط زيست كليه ساكنان آن 

   :رسول خدا فرمود
كـه   ]كنـد  قيام مـي [ شود مبعوث مي دهم كه مهدي در حالتي شما بشارت مي به

زمين را چنانكه از ظلم و جـور پرشـده    .تزلزل هستند مردم در حال اختلاف و
                                                 

 .589، ج اول، صمنتخب الاثرصافي، لطف االله، : نك. 1



  

 

 ز
ق
لا
اخ

ي
ت
س

 
ح
م

طي
 ي

أك
ا ت
ر ب
هو
 ظ
صر
 ع
در

 دي
 د
قد
ر ن
ب

ي
اه
دگ

يل 
يوا ن

 ت
ت
كان
و 

  

55 

كنـد كـه عـدالت او همـه مـردم را فـرا        عدل و قسط مي آنچنان مملو از ،است
زمـين   آسـمان و ساكنان اهل  كند و مردم را مملو از عبادت ميهاي  دل .گيرد مي

   ).342ص: 1387طوسي، ( شوند از او راضي مي

  : آمده است 6در حديثي ديگر از پيامبر اكرم
در خلافـت  . طور كه پيشتر از جور پر شده بـود  شود، همان زمين از عدل پر مي

او اهل زمين و اهل آسمان و پرنده در هوا، از اين حكومت راضي و خوشـحال  
  .)496، ص4ج: 1997ديلمي، ( هستند

بسط و گسترش فضائل اخلاقي در حكومت مهدوي؛ عامل مهم در حفظ و حراسـت   .9

  از محيط زيست

يك جريان غالب به يك جريان كوچك تبـديل  از  ،بد اخلاقي صفات زشت وزمان ظهور،  در

اثر رشـد عقلـي و    زيرا در ؛كند مي رواج پيداها  انسان ميان در ،صفات خوب و عالي وشود  مي

 ديگـر بخـل   به يـك دنيا متاع ناچيز براي ها  انسان ، ديگرها آنليف قلوب أت يت وايجاد صميم

بـه   هـا  پردازند كه در اثـر ايـن جنـگ و جـدال     نميهم ورزند و ديگر به جنگ و جدال با  نمي

ترين دلايلي است كه باعـث   همواره از مهمها  زيرا جنگ ؛طبيعت و محيط زيست آسيب برسد

سـبب  بـه  . شـود  مـي ديگر موجودات روي كره زمين  وها  انسان از بين رفتن محيط زيست و

و نخواهد بود  ها و زياد شدن روزي ديگر دغدغه مردم، جمع كردن مال و ثروت فراواني نعمت

ند كه تا كنون هيچ كسي نظير آن را نديده شو مي مند بهرهاي  به گونههمه مردم از رزق الهي، 

  .است

و اعمال صالح، ها  و فراگيري نيكيها  گناهان و آلودگي از بين رفتندر آن دوران، به سبب 

سـبب  بـه  نيز  .دهد مي قرارها  انسان اختيار هاي خود را سخاوتمندانه در نعمت ،آسمان زمين و

هاي خود را از  نعمت ،طبيعت ت،خير و بركت فراوان و سرشار اس حضرت كه خود، منبع وجود

 ـ. شود كامل مي 4يله امام زمانهاي الهي به وس كند و نعمت نمي مردم دريغ ، دليـل  نبه اي

 محـيط  و حـل كـردن مشـكلات    بـاداني برد و به فكر آ نمي طبيعت و محيط زيست را از بين

   :استزيست 
امت مـن در عصـر او بـه چنـان سـطحي از رفـاه و زنـدگي و برخـورداري از         
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ج اول، : 1419صـافي گلپايگـاني،   ( رسند كه نظيري بـر آن نيسـت   مي ها نعمت
  .)591ص

  : برخي ديگر از بركات آن دوران عبارتند از

  ). 472، ص2ج: 1381اربلي، ( عطايايش گوارا است

يابيـد   نمـي  آييد كه مال يا زكات بگيرند و كسي را مي بر يشما به جست و جوي اشخاص

   ).464ص: 1390طبرسي، (كه از شما قبول كند 

  ). 478، ص4ج: 1381اربلي، ( دهد مي هاي اين امت قرار خداوند بي نيازي را در دل

: همـو ( افكنـد  مـي  بي نيازي ،هاي بندگان خداوند در دل ،كند مي هنگامي كه مهدي قيام

  ).474ص

در . اسـراف بنـدگان برخـود اسـت     ،در زمان غيبـت  4مهديامام يكي از دلايل نديدن 

  : فرمايد مي 7اميرالمؤمنينحديثي 
 ـ ؛اندم نمي خالي ،بدانيد كه زمين از حجت خداي عزيز  ،زودي خداونـد ه ولي ب

ظلـم و سـتم و   سـبب  بـه   ؛خواهـد سـاخت   چشمان خلقش را از ديدار او كور
حتي يك ساعت از حجت خدا  اگر زمين .دارند به خود روا مياسرافي كه آنان 

، 29ج: 1415مرعشـي نجفـي،   ( اهل خود را فرو خواهد برد ،خالي بماند، زمين
  ).334ص

   :ايدفرم مي 7ن عليياميرالمؤمننيز 
 شود مي بندگان ريشه كنهاي  دل عداوت از كينه و، قيام كند هنگامي كه قائم ما

  ). 59، ص2ج: 1411كوراني، (د ش اصلاح خواهند حيوانات نيز درندگان و و

   :فرمايد ميآن حضرت همچنين 
زمـين   زمين با روياندن گياهانش، نزول بارانش و آسمان با ،كندكه قيام  قائم ما

 هـاي بنـدگان خـدا    دل از ،بـدخواهي  كينـه و  ساخت و ت خواهندغرق نعم را
  ).104، ص10ج: 1404علامه مجلسي، (ت بس رخت برخواهد

از فتنـه جـويي و    ،يابنـد  مـي  پس در زمان ظهور چون مردم به كمال عقلي و اخلاقي دسـت 

 43مصداق آيـه   جويند و مي گري و بخل و حرص و جنگ و صفات بد اخلاقي دوري پرخاش

   :فرمايد ميكه  گردند مي سوره حجر، 47آيه  و اعرافسوره 
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 و صـفا  همـه در  تـا  كنـيم،  مي ريشه كن دارند، حسد كينه و سينه از آنچه در و
   .هم زندگي كنند صميميت با

زيست نيـز   طبيعت، محيط وها  انسان در اين راستا در اثر ازدياد مهر و محبت و همكاري بين

بد اخلاقـي در محـيط زيسـت و    ماند و هيچ گونه كار  مي دوربه ها  انسان از دست كارهاي بد

  .گيرد و محيط زيست هم حفظ خواهد شد نمي ، صورتطبيعت

  نتيجه 

برخلاف نظر لين وايت يا كانت يا  اولاًشود كه  مي ، نتيجه گيريبا توجه به مطالب گفته شده

از ارزش و اعتبار  ،نيديهاي  محيط زيست در آموزهكنند،  هر انديشوري كه مثل آنان فكر مي

اسـت  مكلف نه تنها حق ندارد در نابودي آن دخالت كند؛ بلكه برخوردار است و انسان خاص 

محيط زيسـت و طبيعـت در عصـر     ثانياً .باشد كوشاراست از محيط پيرامون خود ححفظ و در 

د و حقـوق آن توسـط حضـرت    شـو  مي حفظاصيل ديني هاي  حاكميت ارزش ةدر ساي ،ظهور

   .گردد مي رعايت هاي مؤمن در عصر ظهور همة انسانكارگزارانش و  و 4مهدي

باشند، محيط زيسـت   ها هم با توجه به اينكه در كمال و فعليت تام انساني خويش مي انسان

همـة موجـودات   شامل نيز رحمت الهي . نمايند كنند و از آن محافظت مي نمي تخريبو  را آلوده

هـا دريـغ    ، محبـت خـود را از آن  4حضـرت مهـدي   محيط زيست خواهـد شـد و  زمين حتي 

وضـعيت  و در بهتـرين  شد محيط زيست از شكوفايي و رشد و تعالي برخوردار خواهد  .نمايد نمي

نيز تمام  طبيعتدر اين راستا،  .تا آن زمان خواهد بود 7ممكن خود از زمان ظهور حضرت آدم

تا اينكه هـم انسـان و    ،ر خواهد دادآن حضرت قرا هاي الهي نهفته در خويش را در اختيار نعمت

  .شوندبه سر منزل مقصود الهي خويش نائل پيرامون او هم جهان و محيط زيست 

توان گفت طبيعت ارزش ذاتي ندارد يا معتقد شد كه انسان هرگونـه كـه خواسـت     لذا نمي

زيست،  گونه كه در اين مقاله مشاهده شد، طبيعت و محيط همان. تواند با طبيعت رفتار كند مي

امانتي در دست انسان است و چون امانت الهي است، در عصر تجلي حاكميت انـوار الهـي در   

گسترة زمين، طبيعتاً همة استعدادهاي طبيعـت بايـد بـه نهايـت شـكوفايي خـود برسـند، تـا         

 .مند شوند هاي الهي در كمال انصاف و مراعات حقوق، از آن بهره انسان
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